
 

  خواننده
 دانشمند     

 و

 

 نو  نده:    ا      
 ن   : ا  ا    ونو 

 ترجمه ح ن گند ک   



 

سال   مشهورترین ۱۹۳۷در  از  یکی  اندرسون  ماریان   ،

بود. آمریکا  برنامه.  خوانندگان  اجرای  از  پس  برای اما  ای 

نزدیک   هتل  که  شد  متوجه  سفیدپوست،  کاملاً  جمعیتی 

 دهد.نمیپوستان اجازه اقامت  محل اجرا به سیاه

 دانست شب را کجا سپری کند... او نمی

اش تا اینکه دانشمند مشهور، آلبرت اینشتین، او را به خانه

 دعوت کرد.

سیاه هنرمند  یک  عنوان  به  که  با ماریان  همواره  پوست 

به عنوان یک تبعیض روبه نیز  بود، دریافت که آلبرت  رو 

 یهودی در آلمان با تبعیض و تعصب مواجه شده است.

— ها علاقه مشترکی به موسیقی دارنداو متوجه شد که آن

 تر. و آرزوهایی مشترک برای جهانی عادلانه

 



 

 خواننده
دانشمند    و      



 



 

 خواننده
 دانشمندو       

     نو  نده:    ا  
 ن   : ا  ا    ونو  

 ترجمه ح ن گند ک   



 

 پرینستون، نیوجرسی.کارتر، تئاتر مک.    ۱۹۳۷

ی مخملی را کنار زد و نگاهی به تماشاگران انداخت. صدای گفتگوی شان ماریان پرده

زن بود..  پیچیده  سالن  میدر  مروارید  و  الماس  خز،  با  با ها  مردها  و  درخشیدند 

خوشوکت چشمشلوارهای  برازنده،  میدخت  خیره  را  خوب  ها  ماریان  کردند. 

تبار چنین جمعیت نادر است برای شنیدن آواز یک زن آفریقاییدانست که چقدر می

 بزرگی از سفیدپوستان گردهم آمده باشند..



 

 ماریان اضطراب داشت. قلبش تند تند می تپید؛  

 تاپ.تاپتاپ، تاپ، تاپ

 دلش آشوب شد.

 تونم از پسش بربیام؟« با خود فکر کرد: »آیا می



 

 علامت داد که وقت شروع اجرای اوست.یکی از عوامل صحنه 

روی صحنه قدم گذاشت.  به ماریان نفس عمیقی کشید و با وقار  

نور شدند. های سالن تئاتر کمچراغ  

 تماشاگران ساکت شدند.

 



 

 نورافکن بر ماریان تابید. دیگر راهی برای بازگشت نبود. 

 — آغاز کردای به پیانیست، آواز را با صدایی آرام با اشاره

 .دلنواز.ای شبیه  زمزمه



 

های چروکیده نشسته بود. در ردیف جلو مردی  با موهای سفید و پریشان و لباس 

ی تماشاگران هم گوش به  آهنگ آواز تکان می خورد. بقیه پایش دقیقاً با ضرب

 رام نکان می دادند. آآواز او سپرده بودند، و سر و تن شان را 

 با هر اوج  آواز، ترس هایش دورتر و دورتر می شد.. 

 



 

ها با دقت به صدای  ی گوش همه خیره مانده بود. او ها به ی نگاه همه

وقتی آخرین نت را با کششی بلند و پرشور اجرا   دادند. او گوش می 

 گاه به پایان نرسد. آرزو کرد که ای کاش این شب هیچ  کرد، 



 

. ماریان با لبخندی آرام و حرکتی پروقار خم شد،  صدای پیانو آرام گرفت. 

 های پرشور، سالن را به لرزه انداختند.زدنتماشاگران با کفو  



 

روز بسیار  رمق شده بود. صحنه، بدن ماریان از خستگی بی در پشت

خواست، درآوردن تنها چیزی که می  درازی را پشت سر گذاشته بود.

 هایش و کمی استراحت بود. چمدانش را برداشت وکفش

 سوی لابی حرکت کرد.به 

 



 

—   - افراد شیک پوش با هم گرم صحبت بودند

 نیامد  ماریان  سمت  به  کسهیچ.  نکردند  او   به  نگاهی

 سلامی  حتی  یا   کند،   تشکر   او  از کند،   تحسینش   تا

 سفیدپوست،   جمعیت  میان در  همیشه،   مثل.  بگوید

 .است  نامرئی موجودی   کرد  می احساس

 



 

ماریان مجبور شد با  صاحب سالن با عجله از کنار او گذشت. 

ای او برگشت و با چهره  صدای بلند صدایش کند تا بایستد. 

 ماریان با احترام از او خواست لطف کند  ناراضی نگاهش کرد، 

. در مهمان سرای نزدیک »ناسائو این« اتاقی برایش بگیرد  



 

 .ها را به خود جلب کردبا صدای بلندی که سکوت را شکست و نگاه

 و این« مخصوص سفیدپوستان است.ئساانگفت که »

 وگوها در لابی ناگهان خاموش شد. ی گفتهمه

 سوی ماریان برگشتندها بهنگاه  

 .ستاره  یک   عنوانبه  نه  اما —

 عنوان یک انسان. حتی نه به  



 

 اشک در چشمانش حلقه زد.  فضا دوباره پر از همهمه شد.

 همان مردمی که چند دقیقه پیش برایش ایستاده کف زده بودند، 

 گذشتند. تفاوت از کنارش میاکنون بی

 



 

همان مرد با موهای سفید و پریشان که در ردیف جلو نشسته بود، 

سوی ماریان قدم برداشت. اکنون او را شناخت. او همان دانشمند و به

دان مشهور، آلبرت اینشتین بود ریاضی



 

 لبخند اینشتین سراسر صورتش را پوشاند.

 با شور و اشتیاق از اجرای او تمجید کرد.



 

 اینشتین با لبخند آرامی گفت: 

 ای.. امشب را مهمان من باش«»احتمالاً خیلی خسته

 



 

 ماریان از شدت شگفتی، تنها توانست زیر لب بگوید: »متشکرم.« 

 برداشت و با هم از سالن بیرون رفتند؛ آلبرت چمدانش را 

 های او های کفش ماریان در کنار قدمصدای پاشنه

 انداخت.در سکوت شب طنین می 

 



 

در حین قدم زدن، آلبرت برایش گفت که اهل آلمان است. شرح داد که اوضاع برای  

کند. گفت که یهودیان در اروپا بسیار دشوار شده، و اینکه مجبور شده آلمان را ترک 

ی نسبیت را در مراسم  ی نظریه اند، و حتی کتابش درباره اش را از او گرفتهها خانهنازی

 اند. سوزی در میدان شهر به آتش کشیده کتاب

 



 

 توانست درد این خاطرات را درک کند خوبی میماریان به 

.او طعم تلخِ بیگانه شمرده شدن در سرزمین خود را چشیده بود  



 

 اش برای آلبرت دست تکان داد.زنی از ایوان خانه

ای با او ماریان ایستاد و منتظر ماند تا آلبرت لحظه  

وگو کند. زن با لبخند از او بابت کمکش در حل  گفت

 های ریاضی پسرش تشکر کرد. تمرین

 



 

شن د   و  کند. ا نشت نِ  توان ت آنچه  ا  ی      ن نمی 

تب    ا ،  ک کودک آفر    ی هم   ه  شهو  داشت  ه  

 . کرده ی    ضی کمک  ی آ ر ک  ی،  د  ح  تمر ن

 



 

ی راه، آلبرت برای ماریان تعریف کرد که مادرش عاشق موسیقی بود و  در ادامه 

 نام کرده بود. های ویولن ثبت وقتی فقط پنج سال داشت، او را در کلاس 

جای های موتسارت شده بود و حتی نزدیک بود به سوناتی باخته گفت که دل

 دان شود. دانشمند، موسیقی 



 

 رخانه درست مثل سای  زده شد؛ی آلبرت شگفتماریان با دیدن خانه 

 تر باشد. ای باشکوهاو انتظار داشت خانه های محله بود.خانه

 کرد. رویی او را به داخل دعوت آلبرت در را باز کرد و با خوش 



 

 برای یکدیگر  داستان های خنده دار    ماریان و آلبرت ساعت ها
 با هم قهوه و کیک خوردند.   تعریف کردند. 

 سپس، با اینکه شب از نیمه گذشته بود،

 نوازد. ماریان از آلبرت پرسید آیا هنوز ویولن می  

 



 

اش  کهنهآلبرت با شور و اشتیاق از جای خود بلند شد و با ساز 

اش قرار داد و آرشه را آرام روی  بازگشت. ویولن را زیر چانه

 ها کشید.سیم

 



 

 نوای آرام ویولن دل ماریان را نوازش کرد و آوازی را از ژرفای وجودش

 زمان با نوازندگی آلبرت، ماریان آواز سر داد. آزاد ساخت. هم 

 ها پس از آن شب،  ای بود که تا مدت این سرآغاز دوستی 

 در دل هر دو باقی ماند.



 



 

کارتر ک مها بعد، زمانی که جهان دگرگون شده بود، ماریان به تئاتر  سال

از او استقبال کرد و پرسید که     بازگشت. این بار، صاحب تئاتر  با احترام

جا، برایش اتاقی  در نزدیکی همان    و، ئسرای ناساتواند در مهمان آیا می 

 رزرو کند. 

 



 

 اما ماریان گفت: »نه، ممنون.« 

 ی دوستش آلبرت اقامت کند. او قرار بود در خانه

 



 



 

میشیگان   دیترویت،  نزدیکی  در  رز  لیزا 
می  و  زندگی  یوگا  تمرین  کردن،  به شنا  کند. 

دارد علاقه  بستنی  نه  — خوردن  البته 
می هم  او  قبلی  آثار  از  کتاب  زمان!  به  توان 

 زند اشاره کرد. شمولیک شهر را رنگ می 

 

های  ایزابل مونیوث هنرمند و تصویرگر کتاب 
ی هنرهای  التحصیل رشته فارغ کودک است.  

اسپانیا   مادرید،  کمپلوتنسه  دانشگاه  از  زیبا 
و   کوچک  استودیوی  یک  در  ایزابل  است. 

 کند. رنگارنگ در شمال اسپانیا کار می 

 



 
 


